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های اجتماعی برای یک دگرگونی  پیوند جنبش ضرورت  :عبور از چرخه جنگ و دیکتاتوری
 بنیادین

 

 تصویر عینی ویرانی و فاجعه انسانی

 

، های آتش و ویرانی فرو رفته استزبانه در    بار دیگر   شود،شناخته می   خاورمیانه    نام   ای که در ادبیات استعماری بهغرب آسیا یا منطقه 

های پیاپی گذارد. بمبارانرحمانه از خود به نمایش می ای به شدت خشن و بیهای نظامی، چهره دور جدید درگیریدر هفته سوم از و 

. در مناطق جنوبی کشور، گرمای  سوق می دهد ینابودرو به کشور را با سرعتی هولناک یر نظامی غهای حیاتی  و هدفمند، زیرساخت

شریان طاقت کامل  قطع  با  تابستان  شبکهفرسای  و  آشامیدنی  آب  پلهای  است.  شده  همراه  برق  که  های  کلیدی  ارتباطی  های 

آهن از اند و خطوط راهفرو ریخته   های ارتش امپریالیسم امریکادر نتیجه بمباران  شوند،های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شریان

اند. این جنگ، پیش از هر چیز، یک  ی، کارخانجات و مراکز بهداشتی و درمانی زیر آوار مدفون شده اند. تأسیسات صنعتکار افتاده 

  قربانیان دهد.  ها نفر را در معرض آوارگی مطلق قرار می گیرد و میلیونگناه را می عیار است که جان هزاران انسان بیبحران انسانی تمام

، فلج شدن کامل  تجاوز نظامیگیری است. پیامد مستقیم این  ای عمیق در بطن جامعه در حال شکلیابد و فاجعهروز به روز افزایش می 

های  ها در این جغرافیا، هر لحظه با خطر نابودی فیزیکی و فروپاشی کامل بنیانهای مردم است. انسانحیات اجتماعی و اقتصادی توده 

 رو هستند.زندگی خود روبه

این   ماهیت  طرح  جنگدرک  عمیق  واکاوی  قدرتنیازمند  است.  ژئوپلیتیک  کلان  منطقههای  هژمونیک  و  امپریالیستی  ای، های 

اند. هدف غایی این پروژه، تغییر کامل مرزهای جغرافیایی  هاست که اجرای پروژه »خاورمیانه جدید« را در دستور کار خود قرار داده سال
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ها پیش، نابودی ساختاری  های غربی از دهههای نظامی و سیاسی قدرت و ایجاد یک هژمونی بلامنازع در منطقه است. تئوریسین

های گذشته، مراحل اولیه همین سناریوی کلان بوده در سال   کشورهاچندین  اند. ویرانی  ریزی کرده را برنامه   منطقهدر  چندین کشور  

شود. است. در شرایط کنونی، بالکانیزه کردن و تجزیه جغرافیایی، استراتژی اصلی برای تسلط بر منابع عظیم این منطقه محسوب می

های  ریزان این جنگ، قصد دارند با از بین بردن یکپارچگی سرزمینی، جوامع را به واحدهای کوچک، ضعیف و درگیر در بحرانبرنامه 

های ملی، ابزار اصلی تحقق این اهداف است. تسلط بر دائمی تبدیل کنند. ایجاد یک »سناریوی سیاه« و فروپاشی کامل زیرساخت

رقابت و  انرژی منطقه  قدرت منابع لایزال  سایر  با  سنگین  بینهای  در عرصه  نوظهور جهان  اقتصادی  اهای  موتور محرک  ین  المللی، 

 رود.ماشین جنگی به شمار می 

های  های ساختاری مواجه هستند. هیئت حاکمه قدرتهای عمیق و شکافحاکمه در کشورهای آغازگر جنگ، خود با بحران  طبقه

ها میلیارد دلار به  های نجومی نظامی است. تخصیص ده غربی درگیر اختلافات شدید بر سر نحوه مدیریت این تنش و تأمین بودجه

ناتوانی در دستیابی به یک گیرنده کشورهای غربی برانگیخته است.  ای را در نهادهای تصمیمهای گسترده ماشین جنگی، مخالفت

و هزینه  نظامی  قاطع  سرسامپیروزی  سیاستهای  درگیری،  تداوم  دیگر، آور  سوی  در  داده است.  قرار  شدیدی  تنگنای  در  را  گذاران 

ارتجاعیدولت  با چالش منطقه  های  نیز  نرم می ای متحد غرب  و پنجه  بزرگی دست  امنیتی و سیاسی  برای اجرای های  کنند. تلاش 

ها، راهکاری طلبانه نظامی، ثبات داخلی این کشورها را نیز با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. تداوم این درگیری های جاه طرح

 شود.ها محسوب میهای اقتصادی و اجتماعی در درون مرزهای خود این قدرت موقت برای فرار از پاسخگویی به بحران

ای، نقش مستقیمی در تشدید این بحران ایفا کرده است.  های مبتنی بر گسترش نفوذ منطقهنیز با اتخاذ سیاست  مهوری اسلامیج

برنامه گروهپیگیری  از  حمایت  و  تسلیحاتی  نظامی،  بلندپروازانه  همهای  سراسر  های  در  زمینهمنطقه پیمان  تنش،  افزایش  های  ساز 

های بسیار سنگینی را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. تسلط بر معادلات امنیتی منطقه، هزینهتلاش برای  المللی شده است.  بین

رو است. ایجاد یک فضای جنگی،  های مربوط به آینده ساختار سیاسی روبه های قدرت و بحرانحاکمیت در درون خود نیز با شکاف

آورد. این شده فراهم میهای داخلی و انحراف افکار عمومی از مطالبات انباشتهفرصتی طلایی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی

 بهانه لازم را برای سیاست
ً
 های خارجی فراهم ساخته است. های ویرانگر قدرت و اجرای طرح تجاوز نظامی های تقابلی، مستقیما

 

 فروپاشی معیشت و اقتصاد طبقه کارگر

 بر پیکره اقتصاد و معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان فرود  جنگهای اصلی این  ترکش
ً
. نابودی سیستماتیک آورده است، مستقیما

سابقه از بیکاری را در سراسر کشور های پیاپی، موجی عظیم و بیهای صنعتی و مراکز تولیدی در جریان بمبارانها، مجتمعکارخانه

صدها هزار کارگر در یک چشم زده است.  دادهبرهمرقم  از دست  را  محدود خود  درآمد  منبع  تنها  بیکاران  زدن،  به خیل عظیم  و  اند 

های میانی جامعه را نیز به سرعت به قعر دره فلاکت و فقر مطلق پرتاب کرده است و جمعیت عظیمی را ، لایهاند. این فروپاشی پیوسته

 .کندنشینان جدید تبدیل می به حاشیه

چرخه  غیاب  توده در  خرید  قدرت  ملی،  پول  ارزش  آزاد  سقوط  و  افسارگسیخته  تورم  تولید،  پایینهای  به  را  در  ها  سطح ممکن  ترین 

اند. سیستم توزیع »کالابرگ« های حمایتی دولتی در این میان ناکارآمدی کامل خود را نشان دادههای اخیر رسانده است. طرحدهه

بست  های ناچیز )مانند اعتبار محدود یک میلیون تومانی در ماه( طراحی شده بود، با بن که با هدف کنترل تورم پولی و اعطای یارانه

کنند، زیرا نهادهای دولتی و بانک مرکزی  های توزیع از پذیرش این اعتبارات خودداری می ها و شبکهاجرایی مواجه است. فروشگاه
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 مشابه بحران عدم پذیرش دفترچهای برای بازگرداندن این مبالغ به کسبتوان و اراده
ً
های بیمه درمانی  وکارها ندارند. این وضعیت، دقیقا

 .های بخورنمیر و خدمات حیاتی کاملًا قطع کرده استتوسط پزشکان، دسترسی کارگران را به همان حداقل

زیرساخت انهدام  با  اقتصادی  انسداد  فاجعهاین  ابعاد  زیستی،  می های  خود  به  شبکهبارتری  تخریب  آب  گیرد.  منابع  و  برق  های 

ویژه در مناطق جنوبی کشور مانند خوزستان با گرمای کشنده بالای پنجاه درجه، شرایط زیست روزمره را به یک نبرد  آشامیدنی، به

ترین نیازهای خود، اعم از آب سالم، نان و دارو، با موانع عبورناپذیری  عیار برای بقا تبدیل کرده است. مردم برای تأمین ابتداییتمام

نشین و کارگری سلطه یافته  شود و شبح گرسنگی و بیماری بر محلات حاشیهتر میهای زحمتکشان هر روز کوچکرو هستند. سفرهروبه

 .است

 به تنور جنگ، تقویت ماشین نظامی و تأمین 
ً
منابع عظیم ملی که باید صرف رفاه، توسعه و ارتقای سطح زندگی جامعه شود، مستقیما

ای های منطقههای ژئوپلیتیک و سیاستطلبیشود. ساختار قدرت، هزینه جاه سرازیر می  حاکمیتسو با  ی و هم حاممالی نیروهای  

می  محقر مزدبگیران کسر  سفره  از  را  بی خود  قربانی  یگانه  ملتهب،  این فضای  در  این کند. طبقه کارگر  سنگین  بار  که  دفاعی است 

کشد. استثمار مضاعف در  داری و ارتجاعی را با هستی، سلامت و جان خود به دوش می های سرمایه های هژمونیک میان قدرت رقابت

ترین شرایط  رحمانهزنی برای دستمزد و حقوق اولیه انسانی را از کارگران سلب کرده و آنان را در بی شرایط جنگی، هرگونه امکان چانه

 .انباشت بحران رها ساخته است

 

 تغییر توازن قوا و انسداد فضای سیاسی 

ور شدن های نظامی، توازن قوا را در عرصه داخلی به شکل معناداری به نفع ساختار قدرت تغییر داده است. پیش از شعلهآغاز درگیری 

، کشانو زحمت طبقه کارگر، ت ستم و استثمارهای تح، ملیتبخش زنانویژه جنبش رهایی های پویای اجتماعی، بهاین جنگ، جنبش

های  زدن محدودیتهای مختلفی به عقب رانده بودند. دستاوردهای ملموسی در زمینه پس با مبارزات مستمر خود حاکمیت را در عرصه 

گیری فضاهای شهری و سازماندهی سالانه هزاران حرکت مطالباتی و اعتصاب کارگری به دست آمده بود. جامعه با  پوششی، بازپس

تحسین برمی شتابی  گام  خود  صنفی  و  مدنی  حقوق  احقاق  مسیر  در  روزبه برانگیز  و  آزادی داشت  دامنه  بر  خود  روز  اجتماعی  های 

 .افزودمی 

العاده گیری از وضعیت فوق اکنون، سایه سنگین و ویرانگر جنگ، فضای جامعه را به شدت امنیتی و پادگانی کرده است. حاکمیت با بهره 

ها و فضاهای عمومی کشور تثبیت کرده است. این استقرار  نظامی را در تمام تقاطعنظامی، حضور نیروهای امنیتی، نظامی و شبه

شود. دستگاه امنیتی با استفاده از این گسترده با هدف استیلای فضای رعب و خفه کردن هرگونه صدای اعتراضی در نطفه انجام می 

های طبقاتی قرار داده و برگزاری هرگونه اعتصاب کارگری و تجمع صنفی را با تهدید و اعمال فرصت، تمرکز اصلی خود را بر مهار جنبش

 .زور عریان محدود ساخته است

برای تعمیق ارعاب عمومی به   همیشگی جمهوری اسلامیها به عنوان ابزاری  در همپوشانی با این مهار خیابانی، موج فزاینده اعدام

زده جامعه، روند صدور و اجرای احکام راه افتاده است. حاکمیت با سوءاستفاده از تمرکز افکار عمومی بر اخبار جنگ و فضای بحران

زدایی ناشی از  های دار در سایه توجهاعدام را علیه فعالان سیاسی، معترضان و محتکمان شرایط موجود شتاب بخشیده است. چوبه

های مختلف  شوند تا هزینه هرگونه مقاومت شهری را به بالاترین سطح ممکن برسانند و پیام شکنجه و مرگ را به لایه ها برپا می بمباران

 .جامعه مخابره کنند
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ها در داخل، بستر کاملی برای اعمال فشارهای سیستماتیک فراهم  آور ناشی از تهدیدات خارجی و سایه سنگین اعدامفضای هراس

توده  است.  شده آورده  گرفتار  هولناک  منگنه  یک  در  مردم  مرگبار دستهای  پدیده  دو  با  همزمان  و  و  بهاند  حملات  هستند؛  گریبان 

کند و ماشین سرکوب و اعدام در داخل، هرگونه فضای  ها را نابود می ، جان، سرپناه و امنیت فیزیکی آن امپریالیستیهای ویرانگر  بمباران

بخش های رهاییسازد. این شرایط پیچیده و بغرنج، پیشروی جنبشتنفس سیاسی و امکان دفاع از حقوق اولیه انسانی را مسدود می 

تأمین حداقل برای حفظ بقای فیزیکی،  به تلاش محض  را  انرژی اعتراضی جامعه  و  از جان  را متوقف کرده  و محافظت  های حیات 

 .است اندهکشعزیزانشان 

 

 استراتژی رهایی و ضرورت سازماندهی طبقاتی

امید ها است.  کران تودهجانبه و ویرانگر، مستلزم اتخاذ یک استراتژی کاملًا روشن، مستقل و متکی بر نیروی بیاز این بحران همهعبور  

های  بار کشورهای همسایه، نابودی کامل زیرساختهای امپریالیستی، همواره به تکرار سناریوهای فاجعه های قدرت وعدهبه    بستن

 از مسیر یک تحول بنیادین، آگاهانه و سازمان ملی و تعمیق وابستگی می
ً
یافته از پایین، با  انجامد. رهایی واقعی، پایدار و تاریخی، تماما

یابد. طبقه کارگر و زحمتکشان، با در دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی، یگانه نیرویی هستند که  عاملیت مستقیم خود مردم تحقق می 

 .توانایی پایان دادن به چرخه جنگ و استبداد را در بطن خود دارند

ترین و  مخفی در میان طبقه کارگر و مزدبگیران، حیاتیآوردن به سازماندهی مخفی و نیمهساز، روی در این مقطع خطیر و سرنوشت

می عاجل محسوب  پیشرو  فعالان  وظیفه  بهترین  شرایط  از شود.  عبور  ضرورت  جنگی،  ملتهب  فضای  و  پادگانی  امنیتی،  شدت 

 علنی و ایجاد شبکهفعالیت
ً
های مقاومت در  کند. ایجاد هسته های ارتباطی ایمن، پیچیده و ساختاریافته را دوچندان می های صرفا

مجتمعکارخانه سنگها،  تولیدی،  مراکز  تمامی  و  کارگری  محلات  صنعتی،  دگرگونهای  حرکت  هرگونه  مستحکمِ  و بنای  کننده 

ریزی میدانی و همبستگی طبقاتی بخشی، برنامه پنده آگاهی های تهای اولیه، در واقع کانونرود. این هستهبخش به شمار می رهایی

 .دارندترین روزهای اختناق روشن نگاه میهستند که چراغ مبارزه را در تاریک 

ها حول مطالبات مشترک و جلوگیری  دهی به اراده جمعی توده های مقطعی، شکلیافته، فراتر از مقاومت های سازمان کارکرد این هسته

های مویرگی، تجربیات مبارزاتی با تشکیل این شبکه    از پراکندگی نیروها در برابر هجوم ماشین سرکوب است. پیشتازان جنبش کارگری

بخشند و توانایی خود را برای سازماندهی اعتصابات هدفمند و فلج های رویارویی را ارتقا میدهند، تاکتیکخود را به سرعت انتقال می

های حمایت اجتماعی را ایفا  ها در سطح محلات نیز نقش شبکهکنند. این هستهطلبان تثبیت می های اقتصادی جنگکردن شریان 

 .رساننددیده، کارگران بیکارشده و زندانیان سیاسی یاری می های آسیبهای همیاری، به خانواده کرده و با ایجاد صندوق 

ها در یک ساختار تشکیلاتی منسجم و سراسری، قدرت های محلی و کارگاهی، و ادغام آنپیوند ارگانیک و سیستماتیک میان این شبکه

سازد. را فراهم می  امپریالیستی و سایر دول مرتجع منطقه و وزن اجتماعی لازم برای مقابله همزمان با دوگانه استبداد داخلی و مداخله 

دهد و صفوف مقاومت را در برابر  این انسجام تشکیلاتی، مطالبات پراکنده صنفی را به یک کیفرخواست سیاسی قدرتمند ارتقا می 

در صحنه نبرد سیاسی است؛  خط مستقل طبقاتیدارد. ایجاد چنین تشکیلاتی، در واقع تجسم مادی  هرگونه تفرقه و نفوذ مصون می 

 .زندهای ارتجاعی را برهم می شده از سوی قطب صدایی که استقلال هویتی خود را حفظ کرده و معادلات تحمیل

کننده اصلی تداوم مبارزه و جلوگیری از فروپاشی روانی و فیزیکی جنبش در  ، تضمینایجبهه   سازماندهی دقیق، مخفی و تشکیلاتی

منسجم، مؤثرترین   چپ انقلابیجبهه  وجود یک  ای مترقی،  غیاب یک سازمان و حزب تودهدر  برابر فشارهای سهمگین امنیتی است.  
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رونده برای تغییرات بنیادین  ها است و خشم پراکنده اجتماعی را به یک نیروی مادی و پیشپادزهر در برابر استیصال و ناامیدی توده 

های مقطعی را در جامعه ایجاد کرده و بستری واقعی برای استقرار  کند. چنین ساختار مستحکمی، ظرفیت عبور از بحرانتبدیل می 

 .آوردیک نظم نوین مبتنی بر آزادی، برابری و اراده مستقیم زحمتکشان فراهم می

جامعه امروز تشنه یک جریان سیاسی مستقل و قدرتمند است؛ جریانی که مرزبندی شفاف و قاطعی با تمامی اشکال ارتجاع، چه در  

های مختلف اجتماعی با یکدیگر وظیفه تاریخی این جریان، پیوند زدن جنبش،  المللی داشته باشدسطح داخلی و چه در سطح بین

گرا شوند. بخش زنان، و مبارزات مدنی باید در یک بستر مشترک و با هدفی واحد همهای مطالباتی کارگران، جنبش رهاییاست. جنبش

توده  اقتصادی  و  معیشتی  ضدسرمایه مطالبات  و  ضدجنگ  جنبش  یک  به  شدن  تبدیل  برای  عظیمی  پتانسیل  دارد.  ها  این داری 

کن تبدیل خواهد کرد. همبستگی و همیاری متقابل  های زیرین جامعه را به یک سیلاب بنیانافزایی نیروها، انرژی متراکم در لایه هم

 دارد. کند و روحیه مقاومت را زنده نگه می در میان مردم، سد محکمی در برابر ناامیدی و استیصال ایجاد می 

پشتوانه نیازمند  مرزها  داخل  در  مترقی،  مبارزه  نیروهای  با  ارگانیک  و  وثیق  ارتباط  برقراری  است.  جهانی  عرصه  در  قدرتمند  ای 

از ارکان اصلی استراتژی مقاومت است.   دهد که  تجربه تاریخی نشان می سندیکاهای کارگری و احزاب چپ در سراسر جهان، یکی 

کند. های امپریالیستی ایفا میگرایانه دولتهای نظامی ای در فلج کردن سیاستکنندهالمللی طبقه کارگر، نقش تعیینهمبستگی بین

داخلی  مبارزات  دستاوردهای  بقای  برای  تضمینی  و  نظامی  حملات  برابر  در  دفاعی  سپری  جهانی،  متحدان  از  گسترده  شبکه  این 

 شود. محسوب می 

 

 بخشانداز آینده و مسیر انقلاب رهاییچشم

 

شدت ناپایدار، شکننده و تاکتیکی خواهد  ها در شرایط فعلی، ماهیتی بهها و هرگونه توافق دیپلماتیک میان دولت توقف موقت درگیری 

توافق بلوک داشت.  قوای  تجدید  برای  مقطعی  تنفس  یک   
ً
صرفا قدرت،  راهروهای  از  برآمده  می های  محسوب  ارتجاعی  شود.  های 

ور شدن مجدد و  های هژمونیک با تمام قوا پابرجاست و خطر شعلههای ساختاری بحران، رقابت بر سر منابع و تضاد منافع قدرت ریشه

 در گرو برچیده شدن کامل  تر جنگ، همواره حیات و امنیت جامعه را تهدید می مهیب
ً
کند. صلح واقعی، عادلانه و پایدار، مستقیما

افروز و استقرار یک  است. این صلح بنیادین، با خلع ید از نهادهای جنگ  طلبانههای استثماری، میلیتاریستی و جنگبساط سیاست

 .شودها مادی می نظم نوینِ متکی بر اراده آزاد توده

یافته خود، رسالت تاریخی دگرگونی این ساختار معیوب و ضدانسانی های زحمتکش، با تکیه بر نیروی لایزال و سازمان طبقه کارگر و توده 

شدت بحرانی جنگ به یک فرصت تاریخی برای خیزش سراسری، نیازمند ارتقای روزافزون  بهتحمیلی  را بر دوش دارند. تبدیل شرایط  

آگاهی طبقاتی، همبستگی عمیق اجتماعی و حضور یک رهبری منسجم تشکیلاتی از درون خود زحمتکشان است. پیشتازان جنبش  

و رنج اجتماعی را به موتور محرک یک تغییر بنیادین با تحلیل دقیق لحظه تاریخی، توانایی آن را دارند تا انرژی متراکم ناشی از خشم  

های اقتصادی، کلید فلج کردن ماشین جنگ و استبداد را در دست  تبدیل کنند. طبقه کارگر، با درک جایگاه استراتژیک خود در شریان

 .دارد

بخش، یگانه راهکار قطعی و نهایی برای پایان دادن به چرخه باطل جنگ، فقر و استبداد گام برداشتن استوار در مسیر یک انقلاب رهایی

نشینی تاریخی خود پایان  بستگی آگاهانه، قادرند سرنوشت خویش را در دست گیرند و به حاشیههای مردم، با اتحاد و هماست. توده
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های آن بر  ای که پایه نهد؛ جامعه حصر و صلح پایدار را بنا می های بیای مبتنی بر برابری مطلق، آزادی دهند. این اراده جمعی، جامعه

 .ناپذیر کرامت انسانی استوار استهای کار و زیست، و تضمین خدشهتوزیع عادلانه ثروت، اداره شورایی و دموکراتیک محیط

ای روشن و عاری از ستم و تباهی نمای حرکت به سوی آیندهدر این فضای غبارآلود قطبخواهانه،  گفتمان مستقل، رادیکال و ترقی

سازد و های ارتجاعیِ داخلی و خارجی، مسیر پیروزی را هموار میاست. این جریان مستقل، با ترسیم مرزهای شفاف با تمامی قطب 

های دهد. تداوم پایداری، حفظ امید سازنده و باور عمیق به توانمندیطلبی نمیاجازه مصادره مبارزات مردمی را به هیچ نیروی فرصت

ها، ضامن پیروزی نهایی در این مسیر پرفراز و نشیب خواهد بود. مسیر رهایی انسان، پیوسته از دل همبستگی، تشکیلات  شگرف توده 

یافته اکثریت جامعه، از یک  استوار و سازمانهای  گذرد. این افق روشن، با قدم ناپذیر برای ساختن جهانی نو میفولادین و اراده خلل 

 .آرمان به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل خواهد شد

  

 

 حسام آرش 

 ۱۴۰۵مرداد 
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